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بسمه تعالی
فرایند تولید برنامه درسی مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تلاش دارد ابعاد چهارگانه 
زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام 

تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، سعی شده تا 
ملاحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک 
و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر 
انتقادی، آمادگی جهت بروز خلاقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی 
است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در 
عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به 

کسب شایستگی های لازم )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران 

را در دستیابی به صلاحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های 
و  پژوهش  سازمان  همکاران  و  عزیزان  این  مساعی  و  تلاش  از  است  شایسته  می باشد،  درسی  کتاب های  تألیف 

برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این 

محتوا به این سازمان منعکس نمایند.
معاون وزیر و رئیس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



همكار گرامي 
خدا را سپاس می گوییم که توانستیم کار تهیه و تولید کتاب فارسی را بر اساس آخرین دستاوردهای آموزشی به 
انجام برسانیم، امیدواریم که ره آورد آموزش این کتاب ها بهبود رشد و اعتلاي آموزش این گـــروه از دانش آموزان 

باشد و همت بلند شما افق هاي تازه و روشني را فرا روي ما بگشاید. 
در استفاده از این کتاب که با ساخت، رویکردي نو تألیف شده است به نکات زیر توجه کنید:  

1- در کتاب به هر چهار مهارت زباني )گوش دادن، ســخن گفتن، خواندن و نوشــتن( به یک میزان توجه شده 
است .

2- در هر فصل دو درس گنجانده شــده است. که ســاختار حول موضوعات )تحمیدیه ، نهادها، سرزمین من ، 
ادبیات پایداری، ادبیات حماسی، ادبیات تعلیمی، ادبیات جهان و نیایش( شکل گرفته است. 

3- در هــر درس فعالیت هاي مختلفي پیش بیني شــده که عبارتند از : خودآزمایی شــفاهی، خودآزمایی کتبی، 
کار  گروهی .

4- بــه منظور کمک به تقویت خط دانش آموزان و توانایي خوانانویســي توســط آنــان در این کتاب از دو نوع 
خط اســتفاده شــده است یکي خط خواندن و دیگري خط نوشــتن . خط خواندن همان خطي است که بسیاري از 
کتـــاب های درسی با آن نـوشته مي شود و خط نـــوشتن خطي است که نـوشتن تحـریـری را بـه دانش آموزان 
آموزش می دهد. براي نوشــتن خط تحریري نیاز به آموزش جداگانه نیست. بلکه مبناي تمرین عملي دانش آموز و  

نمونه برداری از روی کتاب است.  بنابراین ضرورتي براي برگزاري کلاس آموزش خط نیست. 
5- از همکاران محترم در خواســت مي شــود قبــل از تدریس کتاب، کتاب راهنماي معلــم را به دقت مطالعه 

نمایند. 
6- در حین ارزش یابي در طول ســال تحصیلي ، به هر چهار مهارت به یک میزان توجه شــود تا ارزش آنها به 

یک نسبت حفظ شود. 
7- لازم است دبیران گرامی ، خانواده ها را با کتاب و روش های آموزش آن آشنا کنند تا هماهنگی آموزشی بین 

خانه و مدرسه ایجاد شود. 

           همّتم بدرقه راه کن اي طایر قدس                             که دراز است ره مقصد و من نوسفرم 
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به آسمان نگاه مي كنيم.  ماه و ستاره ها، خورشيد و ابرها را مي بينيم. 
به زمين نگاه مي كنيم .از ديدن كوه هاي بلند، درياهاي وسيع* ، دشت هاي سرسبز و  موجودات* 

كوچك و بزرگ شگفت زده* مي شويم. 
بــه خودمان نگاه مي كنيم كه مي توانيم كارهاي شايســته انجام بدهيــم، خوب فكركنيم ، درس 

بخوانيم و در زندگي پيشرفت كنيم. 
خدايا، تو را سپاس مي گوييم كه اين همه نعمت به ما بخشيدي . ما را ياري كن تا از اين نعمت ها 

خوب استفاده كنيم. 
خدايا، ما را موفّق كن تا قدر پدر ، مادر و معلمّ خود 

را بدانيم و به آن ها احترام بگذاريم. 
خدايا، ما را ياري كن تا با دوستانمان خوب و 

صميمي باشيم و محبّت هاي آنان را هرگز 
فراموش نكنيم. 

اي خدا ي بخشــنده ي مهربان، ما فقط تو 
را مي پرســتيم و در راه رضــاي* تو قدم 

برمي داريم. 

سپاس خدا

درس
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1- وقتي به زمين و آسمان نگاه مي كنيم چه چيزهايي مي بينيم ؟
2- چه كارهايي انجام دهيم تا خدا از ما راضي باشد ؟

3- چرا بايد قدر پدر، مادر و معلمّ خود را بدانيم ؟
4- شما از خدا چه مي خواهيد ؟ 

1- با ديدن هر تصوير به ياد چه چيزهايي مي افتيد؟

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی
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2- هردو كلمه را در يك جمله به كارببريد. 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3-  كلمات داده شده را با هم  تركيب كنيد.
نمونه : كوه + بلند   كوهِ بلند 

 دشت + سرسبز  ...................................

خداي + بخشنده  ..................................

دوستان + خوب   ..................................
درياي + وسيع   ....................................
موجودات + كوچك  .............................

در گروه هاي سه يا چهار نفره، يك نقّاشي از نعمت ها و آفريده هاي خداوند بكشيد. 

کار گروهی

ستارگان           درخشان

خداي            مهربان



فصل اوّل

نهادها
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امروز  محمّد را در خيابان ديدم خيلی ناراحت به نظر مي رســيد و  مثل هميشــه ســرحال 
نبود. از او پرســيدم: »چه شــده اســت ؟« محمّد گفت: »من مدّت ها در يك كارگاه نجّاري 
كار     مي كــردم. امروز كارفرما* به من گفت كه چــون مدرک* مهارتی ندارم، ديگر نبايد به 
كارگاه بيايم. خيلی نگران هســتم. من به او گفتم : »ممكن اســت در زندگي هريك از ما 
مشــكلاتي به وجود بيايد.« براي پيداكردن راه حلّ مشــكلات، بايــد از افراد ديگر كمك 
بگيريم. مــن فكرمي كنم كه پدرم مي تواند تو را راهنمايي كند. بعد از محمّد خواســتم به 

خانه ی ما بيايد. 

مدرک مهارتی

درس
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وقتي به خانه  رســيديم محمّد مشكلش را با پدرم 
در ميان گذاشــت. پدرم گفت: »پسرم، اين مشكل 
بزرگــي نيســت. مي تواني با مراجعــه* به يكي از 
مراكز ســازمان فنّي و حرفه اي در رشته ی نجّاري 
ثبــت نام كنــی و پس از يــاد گرفتــن اين حرفه  
مدرک مهارتي را هم دريافت  كنی .« ســپس  از او 
خواست كه برای  دريافت معرّفي نامه به سازمان 
فني و حرفــه اي مراجعه كنــد و ادامه  داد: »پس 
از دريافــت مــدرک مهارتي به راحتــي مي تواني 
درهركارگاه نجّاري مشــغول به كار شوي.« محمّد 
پس از شــنيدن راهنمايي هاي پدرم از او تشــكّر 
كــرد و تصميم گرفــت فردا صبح بــراي ثبت نام 

اقدام كند. 
14
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1- مشكل محمّد چه بود؟
2- دوست محمّد چه پيشنهادي به او داد؟

3- چرا محمّد بايد به سازمان فني و حرفه اي مراجعه مي كرد؟
4- شما براي حل مشكل خود چه مي كنيد؟

جمله هاي زير را بخوانيد و كارهاي درست رابا علامت √ مشخّص كنيد. 

نادرست درست 

من وقتي دچار مشكل مي شوم، گريه مي كنم.

من مشكلم را به هيچ كس نمي گويم . 

من براي حلّ مشكل از افراد بزرگ تر كمك مي گيرم. 

من مشكلم را هر طور كه خودم بخواهم حل مي كنم.

من مشكلم را با آرامش حل مي كنم .

من درباره ی مشكلم از مادر ، پدر ، معلمّ و مشاورم كمك مي گيرم.

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی
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1- براي حل مشكلات زير چه كاري انجام مي دهيد؟ 

اگر دوست صميمي تان  با شما قهر كند، چه مي كنيد؟

اگر در يكي از درس ها نمره ي خوبي نگيريد، چه مي كنيد ؟ 

اگر دوست شما  بدون اجازه يكي از وسايل شما را بردارد چه مي كنيد؟

اگر يكي از وسايلتان  را گم كنيد، چه مي كنيد ؟ 

2- با شنيدن كلمه هاي زير به ياد چه چيزهايي مي افتيد ؟ آن ها را بنويسيد. 

كارگاه نجّاري : .......................................................................................................................

مشاور : ..................................................................................................................................

سازمان فني و حرفه اي چه مهارت هايي را آموزش مي دهد؟ هردانش آموز سه مورد را 
يادداشت كند و با خود به كلاس بياورد و براي دوستان خود بخواند. 

کار گروهی



ورزش  در ســامتي افراد معلول تأثیر بسیار زیادی دارد.ورزش موجب می شود 
تــا افــراد معلول در جامعه حضوري فعّال* داشــته باشــند و بتوانند مســتقل* 

زندگي كنند.
امروزه، بســیاري از معلولان در فعّالیّت هاي اجتماعي و مسابقات شركت 
مي كننــد. آن ها مي خواهنــد توانایي هــاي خود را به دیگران نشــان 

بدهند. 
همان طوركه مي دانید،  ورزش یكي از بهترین درمان هاي 
معلولیّت اســت ؛ به همین دلیل بــرای افراد معلول، 
مسابقات ورزشي متعدّدی در رشته هاي گوناگون 

در نظر گرفته شده است.  

پـارا المپيك 

درس
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اين مسابقات در رشته هايي مانند ؛ شطرنج ، بسكتبال ، تنيس روي ميز، دو  و   ميداني ، تيراندازي، 
دوچرخه سواري ، گلبال نابينايان ، فوتبال و... برگزار می شود. 

در كشــور ما برنامه ريزي مسابقات ورزشــی معلولان برعهده ی كميته ی پارا المپيك است . اين 
كميته وظيفه دارد كه برای شــركت قهرمانان و ورزشكاران درمسابقات ورزشی داخلی و خارجی 
برنامه ريزی كند. هر ســاله در جهان، همه ی افراد معلــول در يك روز خاص گرد هم می آيند 

1٨



تا با نشــان دادن توانايی ها ی خود در مســابقات  ورزشی  لحظه های شادی را در كنار يكديگر 
داشته باشند.
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2020

1- ورزش براي افراد معلول چه فايده اي دارد ؟ 
2- يكي از بهترين درمان های معلوليّت چيست ؟ 

3- وظيفه ی كميته ي پاراالمپيك در كشور ما چيست ؟ 
4- چه راه هاي ديگري براي نشان دادن توانايي افراد معلول ، وجوددارد؟ 

1- كامل كنيد : 
ورزش مورد علاقه ي من ................. است ؛ زيرا ...................................................................
خواب ديدم كه در مسابقات پاراالمپيك ..................................................................................
من ورزش را دوست دارم؛ براي آن كه ..................................................................................

2- به كلمه هاي زير گـاه  اضافه كنيد وسپس با آن ها جمله بسازيد. 
ورزش  .............................. ـ ........................................................................................... . 
دانش  ............................... ـ ............................................................................................ . 
نمايش  ............................... ـ .......................................................................................... .

 
3- براي اين درس يك نام مناسب ديگر انتخاب كنيد. 

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی
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4- نقطه چين ها ر ا كامل كنيد. 

خاطره ي يكي از فعّاليّت هاي ورزشي خود را در كلاس براي دوستانتان تعريف كنيد.

کار گروهی



فصل دوم

سرزمين من

22



تهـران 

اگر ســاكن تهران نيستيد و يا حتّي به تهران سفر نكرده ايد، حتماً تصوير* آن را در تلويزيون و 
كتاب ها ديده ايد، مي دانيد كه  تهران يكي از بزرگترين شهرهاي دنيا است. اگر از يك ساختمان 
بلند و يا از پنجره ي هواپيما به تهران نگاه كنيد، وسعت*  و بزرگي آن شما را حيرت* زده خواهد 
كرد. وقتی تهران به عنوان پايتخت ايران انتخاب شد، فقط يك شهر بسيار كوچك بود؛ امّا حالا 
همان شــهر كوچك به يك شــهر بزرگ تبديل شده* اســت  كه امروزه بيش از ده ميليون نفر 

جمعيّت دارد. 
در گذشــته، پادشــاهان زيادي تهران را به عنوان پايتخت حكومت خود انتخاب كردند. كم كم 

سرزمين من

درس

4
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ســفارت خانه هاي* متعدّدی براي ارتباط با ســاير كشورهاي جهان به وجودآمد و بازرگاناني از 
شهرهاي دور و نزديك براي تجارت* به تهران آمدند. 

در آن سال ها تهران هنوز براي زندگي مناسب نبود، زيرا آب لوله كشي نداشت و مردم از آب 
قنات ها و چاه ها استفاده مي كردند.تهران داراي آب و هواي گرم و خشك بود. در تابستان، هوا 

به قدري گرم مي شدكه مردم مجبور مي شدند به باغ های  با صفاي* شمال شهر بروند.
در زمان يكي از وزيران ايران، به نام »اميركبير«، چندين مدرسه ، بيمارستان و كارخانه در تهران 
ساخته شد. به تدريج سينما ، تلفن خانه ، فرودگاه و دانشگاه نيز تأسيس شد*. به خاطر افزايش 
امكانات شهري و لوله كشی شدن آب آشاميدنی، جمعيّت تهران روز به روز بيش تر و بيش تر 

مي شد. 

24



در ســال هاي بعد خيابان هاي بزرگ ، پارک ها و وسايل نقليّه  بيش تر شدند و مسائل بهداشتي 
مردم نيز مورد توجّه قرارگرفت. 

اكنون بيش از دويست سال از پايتخت شدن تهران مي گذرد و اين شهر در اين مدّت، حوادث* 
زيادي را به خود ديده است.

25



26

1- جمعیّت تهران امروزه حدود چند میلیون نفراست ؟ 
2- چرا سفارت خانه ها در تهران تأسیس شدند؟ 

3- درزمان »امیركبیر« چه مكان هایي در تهران ساخته شد؟ 
4- به نظر شما » تهران « چگونه شهري است ؟ 

1- مانند نمونه كلمه هاي جدید را جاي گزین كنید.

- در تهران سينما ، تلفن خانه ، فرودگاه و دانشگاه تأسيس شد . )ساخته شد( 
- در تهران سينما ، تلفن خانه ، فرودگاه و دانشگاه ساخته شد.

- وسعت و بزرگي تهران شما را حيرت زده خواهد کرد.)متعجّب(  

. ..................................................................................................................................... 

- بازرگانان از شهرهاي دور و نزديك براي تجارت به تهران آمدند. )دادو ستد( 

. .....................................................................................................................................

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی
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2- درس را بخوانيد و جمله هايي را كه در آن ها كلمه ي تهران وجود دارد، بنويسيد.

........................................................................................................................................................... 

. ..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

. ..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

. ..............................................................................................................................................

3- مرتبّ كنيد . 

- گرم و خشك ـ تهران ـ بود ـ آب و هواي ـ داراي 

. ..............................................................................................................................................

- ايران ـ پايتختي ـ به ـ انتخاب شد ـ تهران 

................................................................................................................................................



2٨

در مورد مكان هاي ديدني شهر تهران باهم گفت وگو كنيد و نام چند مكان ديدني را بگوييد. 

کار گروهی



روز قشنگي بـــود آفـتـاب مي درخشـيد و آسـمان آبـــي بود.  مريـم و خـانواده اش بـه سمت*  
شــــمال می رفتند. وقتي از مزارع سرســبز شــمال عبورمي كردند. دركشــتزارها و شالي زارها 

خانه های زيبا و ساده ای را ديدندكه سقف های  شيرواني  داشتند.
بوي برنج شــالي زارها و بوي چوب هاي پوســيده ی درختان جنگلي همــه جا را فراگرفته بود*.  

مريم به پدرش گفت : »چه خانه هاي زيبايي !« امّا چرا ميان شالی زارها ساخته شده اند؟ 
پدرش جواب داد: » شــالی كاران هميشه بايد نزديك شالی زارها ی خود باشند تا زمان برداشت 
برنج فرا برســد. آن ها نمی توانند شــالی زارها ی خود را رها كنند و اگر خانه هايشان دور باشد، 
زمان زيادی را در رفت و برگشت از دست می دهند. بنابراين با استفاده از مصالحی مانند چوب، 

خانه اي در شالی زار*

درس

5
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بلوک ســاختمانی و پوشال برای خود خانه ای در شالی زار می سازند و همان جا زندگی می كنند. 
خانه هــای شــالی كاران معمولاً يك ايوان دارند. افراد خانواده در ايوان می نشــينند، اســتراحت 

می كنند، غذا می خورند و می خوابند. 
همه ی اين خانه ها يك انبار برای جمع آوری برنـج دارند. انبـار برنـج را بالاتـر از سطـح زمـين 
روی پايه هايی می ســازند تا دانه های برنج رطوبت نكشد. در خانه ها هم مرغ و خروس و اردک 
نگه داری می كنند.« من گفتم: » پدر زندگی كردن در اين خانه ها هم لذّت بخش، و هم سرشار* 

از كار و كوشش است.«

31
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1- خانواده ي مريم به كجا مي رفتند ؟ 
2- چرا شالی كاران، خانه های خود را در شالی زارها مي سازند؟ 

3- كشاورزان خانه هاي خود را از چه چيزهايي مي سازند؟
4- دوست داريد خانه ی شما چه شكلي باشد؟ 

1- به كدام يك از شــهرهاي شــمالي ايران ســفركرده ايد. درباره ی سفرخودگزارش كوتاهي 
بنويسيد. 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

2- جمله هاي زير را با استفاده از متن درس كامل كنيد. 
الف( بوي برنج شالي زارها و بوي چوب پوسيده ي درختان جنگلي ........................................ . 
ب( كشاورزان خانه هاي خود را با مصالحي مانند.................................................................... . 

3- چرا مردم در شمال كشور سقف خانه هاي خود را به صورت شيرواني مي سازند؟
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی
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4- نقطه چين ها را كامل كنيد.

 با دوستان خود درباره ی  محصولات و سوغات شهرهاي شمال كشور گفت وگو كنيد؟ نام چند 
محصول و سوغات شمال را بنويسيد. 

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

کار گروهی



فصل سوم

ادبيّات پايداری
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حمله ي تازه اي از ســوي دشــمن در خرمشــهر شروع شد. محمّد رضا شــمس دوست صميمي 
محمّد حســين فهميده، مجــروح* برزمين افتاده بود و به خود مي پيچيــد. گروهي از امدادگران 

براي كمك به او از راه رسيدند. 
آن ها تلاش مي كردند تا از خون ريزي محمّد رضا جلوگيري كنند؛ امّا اين  كار آساني نبود، زيرا 

تمام بدن او زخمي شده بود. 
محمّدرضا با التماس به حسين گفت :» حسين، برو! عراقي ها دارند مي رسند. به فكر خودت باش 

شهيد فهميده 

درس

6

ادبيّات پايداری
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و به خاطر من، خود را به خطر نينداز. «
حسين گفت : »تو را به خدا حرف نزن ، خون ريزي ات بيش تر مي شود.« 

تانك ها نزديك مي شدند. چشم هاي  اشك آلود حسين تانك هاي زيادي را مي ديد. او مي دانست 
كه تا چند لحظه ی ديگر، آن ها از روي بدن دوست و هم رزمش* عبور خواهند كرد. 

حســين تصميم گرفت تا محمّد رضا را از مســير* تانك* ها دور كند. از او پرســيد :» نارنجك* 
داري؟« محمّد رضا جواب داد:» فكر مي كنم چند تايي داشته باشم .«

حسين با عجله، وسايل محمّد رضا را گشت و چند نارنجك پيدا كرد. آن ها را به كمر خود بست 
و با نارنجك هايي كه خودش داشت، به طرف تانك ها رفت. 

ناگهان گلوله اي به زانويش خورد و يك پايش زخمي شــد؛  امّا او همچنان به ســمت تانك هاي 

3٦



عراقــي پيــش مي رفت و پاي زخمي خود را هم كه انگار از زانو رها شــده بود، به ســختي دنبال 
خود مي كشيد. به  طرف تانك ها رفت و با نارنجك هايي كه در دست داشت،  خود را زير تانك 
انداخت . او با شــجاعت، تانك را از بين برد و خود نيز به شــهادت رسيد. و با اين كار، ازحمله ي  

دشمن به هم رزمانش جلوگيري كرد. 

نام كتاب : شهيد فهميده 
نويسنده : محمّد رضا اصلاني 
ناشر : دفتر انتشارات كمك آموزشي )رشد نوجوان( 

37
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1- مخالف كلمه هاي زير را بنويسيد. 

دشمن    

آسان   

نزديك  

شروع   

1- عراقي ها به كجا حمله كرده بودند ؟ 
2- چرا حسين نگران دوستش محمّدرضا بود ؟ 

3- چرا حسين نارنجك ها را به كمر خود بست ؟ 
4- نظر شما درباره ی شهيد محمّد حسين فهميده چيست ؟ 

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی
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2- درباره ي هر كدام از تصويرهاي زير يك جمله بنويسيد. 

.....................................................................

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
.....................................................................
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نام چند شهيد را كه مي شناسيد، بگوييد. 

کار گروهی



ساعت انشا بود 
و چنين گفت معلمّ با ما :

»بچّه ها گوش كنيد.    
       نظر*من اين است 

شهدا خورشيدند.«    
مرتضي گفت : 

                          »شهيد چون شقايق* سرخ است . «
دانش آموزي گفت : 

                         » چون چراغي است كه در خانه ي ما مي سوزد.« 
و كسي ديگر گفت :

                        » آن درختي است كه در باغچه ها  می رويد*.«
ديگري گفت : 

                        »شهيد داستاني است پر از حادثه* و زيبايي .« 
مصطفي گفت :

                        »شهيد مثل يك نمره ي بيست 
داخل دفتر قلب من و تو مي ماند. «    

                                                                          سلمان هراتي 

زنگ انشا 

درس

7
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1- با كلمه هاي داده شده، متن زير را كامل كنيد . 
                             ) حادثه  ـ  بيست  ـ  شقايق  ـ  قلب (

شهيد، چون ..................... سرخ است. 
شهيد داستاني است پر از .................. و زيبايي .

شهيد مثل يك نمره ي .................. داخل دفتر ...................... من و تو مي ماند. 

2- جمله ها ی زير را كامل كنيد.
من در كشور ايران زندگي مي كنم .                    ما در كشورايران زندگي ............................ . 
تو در كشورايران زندگي ............................ .    .................... در كشورايران زندگي مي كنيد. 
..................... در كشورايران زندگي مي كند.       آن ها در كشورايران زندگي ...................... . 

3- هم معني كلمه هاي زير را بنويسيد. 

1- به نظر معلمّ ، شهدا مانند چه هستند ؟
2- نظر مرتضي درباره ی شهيد چه بود ؟
3- نظر مصطفي درباره ی شهيد چه بود ؟

4- نظر شما درباره ی شهدا چيست ؟ 

شقايق 

مسير 

مي رويد 

حادثه 

 مجروح

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی
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4- نقطه چين ها را كامل كنيد. 

در باره ی  يكي از شهداي محلهّ ي خود با هم كلاسی ها گفت و گو كنيد.

کار گروهی



فصل چهارم

ادبيّات حماسی

44



ادبيّات حماسی

در زمان هاي قديم، پادشــاهي بــه نام كيكاووس بر ايران حكومت مي كــرد. او تصميم گرفت 
با لشــكر خود به مازندران حمله كند، امّا شكســت خورد و به اســارت* ديو سفيد درآمد. زال، 

پسرش رستم را براي نجات كيكاووس به مازندران فرستاد. 
رستم، پهلوان شجاعي بود كه همه ي مردم او را دوست داشتند. او سوار براسب خود كه رخش 

نام داشت، به مازندران رفت . 
رســتم براي آزادكردن كيكاووس از بند ديو سفيد، سختي هاي زيادي كشيد و پس از گذشتن 

از هفت مرحله ي خطرناک، توانست به مقصود خود برسد. 
 در خــان اوّل، شــيردرّنده اي در بيشــه به رخش حمله كرد، امّــا با ضربه ي رخش 

برزمين افتاد و بي جان شد. 
 در خان دوم، رســتم با تحمّل تشــنگی فراوان در بيابان بي آب و 
علف، با ديدن يك ميش به چشــمه ي پر آبي رسيد و خودرا 

سيراب كرد.
 در خان سوم، رســتم نيمه هاي شب با شنيدن صداي 
وحشتناک اژدهايی كه به او حمله كرده بود از خواب 
بيدار شد. او توانست با كمك رخش اژدها را از پاي 

در بياورد. 
 در خان چهارم، رســتم با گفتن نام خدا، طلســم* 

پيــرزن جادوگري را كه قصد كشــتن او را داشــت، 
باطل* كرد.  

هفت خان رستم 
درس

8
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 در خان پنجم، رستم با پهلواني به نام اولاد و سربازان او جنگيد و آن ها را  اسير كرد. اولاد قول 
داد كه رستم را در مازندران ياري كند. 

 در خان ششم، رستم و اولاد با ارژنگ ديو جنگيدند و با ياري خدا او را شكست دادند .
 در خان هفتم ، يعني آخرين خان، رســتم با خطرناک ترين دشمنش يعنی ديو سفيد ، جنگيد و 

سرانجام با خنجر، سينه ي ديو را  شكافت و او را از پاي در آورد. 
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1-  كيكاووس تصميم داشت به كجا حمله كند ؟
2- رستم براي كشتن ديو سفيد از چند خان گذشت ؟
3- ديو سفيد در كدام خان به دست رستم كُشته شد ؟

4- چرا مردم پهلوانان را دوست دارند ؟ 

1- با تركيب هاي زير جمله بسازيد. 
سبز و خرّم : ............................................................................................... . 
آب و علف : ............................................................................................... .

ديوِ سفيد : ............................................................................................... .

2- كلمه هاي متضاد را كنار هم بنويسيد. 
شرق ـ آباد ـ خراب ـ راست ـ غرب ـ كج 

.................................................          .........................................

.................................................          .........................................

.................................................          .........................................

3- يكي از خان هاي رستم را انتخاب كنيد و بنويسيد. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی

کار گروهی

شايد شنيده باشــيد كه هر وقت كسي كار بسيار سختي را با موفّقيّت انجام می دهد، مي گويند: 
»  از هفت خان گذشته است!«  هفت خان، نام هفت مرحله از جنگ هاي رستم با دشمنانش است.
كه در اين جنگ ها رســتم به كمك اسب خود بر دشمنان پيروز مي شد.با دوستانتان در كلاس 

در باره ی هفت خان رستم گفت و گو كنيد. 



روزي رستم براي شــكار به شكارگاهي رفت. 
يك گورخر شــكار كردو پس از خوردن غذا 
همــان جا خوابيد. اســبش رخش نيــز در آن 
اطراف به چرا مشــغول شد. رستم وقتي بيدار 
شــد، رخش را نديد و بــراي پيداكردن آن به 
شهر ســمنگان رفت. شاه سمنگان  خبر آمدن 
رستم را شــنيد و او را به مهماني دعوت كرد.  
رستم در آن جا با تهمينه، دختر شاه سمنگان، 

درس

رستم و سهراب9
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آشنا شد و با او ازدواج كرد. رستم 
پيش از آن كه از شــهر ســمنگان 
خارج شــود، نزد تهمينــه رفت و 
مُهره اي را به او داد و گفت :» اگر 
فرزند پســر  به دنيــا آوردي، اين 
مُهره را بــه بــازوي او ببند و اگر 
دختر به دنيا آوردي ، اين مُهره را 

به موي او ببند. «
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تهمينه، پســري به دنيا آورد و نام او را سهراب گذاشت و مُهره 
را به بازوي او بست. 

پس از گذشــت سال ها ، يك روز، رستم شنيد كه پهلوان جواني 
به نام سهراب مي خواهد به سرزمين او حمله كند؛ امّا نمي دانست 
كه آن پهلوان ،پســرخودش اســت.  وقتي تهمينه از جنگ ميان 
پدر و پسر آگاه شد،  پيكي* را فرستادتا مانع* جنگ ميان آن ها 

شود. 
وقتي رســتم براي سركشي ســپاه خود از چادر بيرون 

رفت،  پيك را ديد، ولي چون او را نمي شــناخت، 
فكر كرد كه  دشمن است و او را كُشت. 

ديگر كســي نبود تا اين راز را به 
اين دو پهلوان بگويد. در 

اين هنگام رستم و سهراب 
وارد ميــدان جنگ شــدند.  جنگ  
آن ها چند روز طول كشــيد. در روز آخر، 
رســتم با تمام نيرو، ســهراب را بلند كرد و به 
زمين انداخت و شمشــير خــود را در دل او فروبرد. 
ســهراب با درد و ناراحتــي به او گفت :» نام پدر من رســتم 
اســت. او انتقام مرا از تو خواهد گرفت.« رســتم اين ســخن را شنيد، به 

سهراب گفت :»از پدرت رستم، چه نشاني داري؟«
سهراب، بازوبند خود را به رستم نشان داد؛ ولي ديگر كار از كار گذشته بود، رستم هر چه تلاش 

كرد، نتوانست فرزند خود را نجات دهد. 
و به اين ترتيب داستان پدر و فرزندي كه  يكديگر را فقط در ميدان جنگ ديدند،به پايان رسيد. 

پس از مرگ سهراب ، رستم تا پايان عُمر با غم و اندوه * زندگي كرد.
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1-  رستم در مهماني شاه سمنگان با چه كسي آشنا شد؟ 
2- رستم بعد از شكار گورخر چه كرد؟ 

3- سهراب از پدرش چه نشاني با خود داشت ؟ 
4- چه نتيجه اي از اين درس گرفتيد ؟ 

3- هم معني كلمه هاي زير را بنويسيد.

اسارت                                                                باطل 

طلسم                                                                 قصد    

1- جمله ها را با استفاده از كلمه هاي زير كامل كنيد. 

                                                   و  ـ  به  ـ  را  ـ  از  ـ  با

1- رستم وقتي بيدار شد رخش ................ نديد. 
2- تهمينه پســري به دنيا آورد و نام او را ســهراب گذاشــت ............ مهره را ......... بازوي او 

بست. 
3- سهراب ............... درد و ناراحتي برزمين افتاد و ............. پدرش رستم گفت . 

2- چند تركيب مانند »كم كم « بنويسيد. 

............................................ ............................................ ............................................ 

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی
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4- نقطه چين ها را كامل كنيد: 

باهم گفت و گو كنيد كه اگر رستم پيك را نمي كشت چه مي شد؟ نتيجه آن را بنويسيد. 

...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

کار گروهی



فصل پنجم

54

ادبيّات تعليمی



در چمنــزاري ســبز و خــرّم ، موش ، كلاغ ، لاک پشــت و 
آهويي در كنار هم زندگي خوب و خوشي داشتند. آن ها در 
سختي ها و گرفتاري ها به هم كمك مي كردند. روزي از روزها 
كلاغ، موش و لاک پشت در انتظار آهو نشسته بودند؛ امّا هرچه منتظر 
شــدند آهو نيامد. نگران شدند و از كلاغ خواستند كه  به آسمان پرواز كند 
تا شــايد از آن بالا آهو را ببيند . كلاغ پرواز كرد و آهو را در دام شــكارچي ديد .نزد دوستانش 
آمد و گفت : »آهو اســير شده است.« كلاغ و لاک پشت به موش گفتند: »در حال حاضر كاري از 

دست ما ساخته نيست . تو فقط می توانی به آهو كمك كني .« 
موش قبول كرد و به همراه كلاغ، خود را به آهو رســاند . موش با ســرعت مشــغول پاره كردن 
بندهاي دام شد. در همين موقع لاک پشت از راه رسيد. آهو به او گفت :» تو چرا آمده اي؟  اگر 
شكارچي بيايد، موش، بندهاي دام مرا مي جود و من با چالاكي* از چشم شكارچي پنهان مي شوم، 
كلاغ مي پرد و موش هم به سوراخي مي رود ؛ امّا تو نمي تواني سريع  فراركني . چرا خودت را به 

همـدلي 
درس

10

55



خطرانداخته اي ؟«
لاک پشت گفت : » نمي توانستم تو را در گرفتاري ببينم و به تو كمك نكنم. «

هنوز حرف لاک پشــت تمام نشده بود كه شكارچي از راه رسيد . موش كه بندهاي 
دام را جويده بود به سوراخي گريخت* و كلاغ هم پريد . شكارچي وقتي ديد كه  دام 
آهو بريده شــده  است، تعجّب كرد و نگاهی به اطراف انداخت . ناگهان لاک پشت 

را ديد . او را گرفت و در كيسه اش انداخت و به راه افتاد. 

موش ، كلاغ و آهو از گرفتار شــدن لاک پشــت غمگين شــدند. كلاغ و آهو به همديگر گفتند : 
»  غصّــه خــوردن فايده اي نــدارد. بايد به فكر چاره اي باشــيم . « موش به آهو گفــت : » تو بايد 
برســرراه شــكارچي قراربگيري و نشــان بدهي كه زخمي شــده اي . كلاغ  هم بايد بر روي تو 
بنشــيند؛ به  طوري كه  انگار مي خواهد تو را بخورد. وقتي شكارچي تو را در آن حالت ببيند ، به 
دنبال تو مي آيد و لاک پشــت را در كيســه  رها مي كند. آن وقت من به سراغ كيسه مي روم و او 

را نجات مي دهم . «
آن ها  همين كار را كردند. وقتي شــكارچي از تعقيب* آهو خســته شد، برگشت و ديد بندهاي 
كيسه پاره شده است و اثري از لاک پشت نيست. با تعجّب به فكر فرو رفت و با خود گفت :»اين 
جا ســرزمين جادوگران است .  بايد هرچه زودتر از اين جا بروم .« دوستان، يك بار ديگر ، دور 

هم جمع شدند و با آرامش و همدلي* به زندگي در آن چمنزار ادامه دادند. 

5٦
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5٨

1- با استفاده از متن درس، جمله ی زير را تا پايان درس ادامه دهيد.  
آن ها همين كار را  .................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2- مخالف كلمه هاي زير را بنويسيد و با هر كلمه يك جمله بسازيد. 

سختي                                 ............................................................................................... .

عجله                                  ............................................................................................... .

غمگين                               ............................................................................................... .

دوست                               ................................................................................................ . 

1-  موش و كلاغ و لاک پشت و آهو كجا زندگي مي كردند؟
2- براي آهو چه اتفّاقي افتاد؟ 

3- چرا آهو از ديدن لاک پشت ناراحت شد؟ 
4- اگر دوست شما دچار مشكل شود، چگونه به او كمك مي كنيد ؟ 

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی
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3- با ديدن تصوير زير چه كلماتي رابه ياد مي آوريد؟  آن ها را بنويسيد. 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................



٦0

خلاصه ي داستان درس را به صورت نمايش در كلاس اجرا كنيد. 

کار گروهی



بــه حاتم طايــي گفتند : » از خود بخشــنده تــر در جهان ديــده اي يا 
شنيده اي؟« گفت : » بلي ، يك روز چهل شتر براي بزرگان عرب قرباني 
كرده بودم و خود براي انجام دادن كاري به صحرا رفته بودم . خاركني* 
را ديــدم، مقداري خــار* جمع كرده بود و با خود مي بــرد. به او گفتم : 
»چرا به ميهماني حاتم نمي روي كه عدّه اي از مردم بر ســر ســفره ي او 

نشسته اند؟« خاركن در جواب گفت : 

         هركه نان از عمل خويش خورد                منّت حاتم طايي نبرد 
                 من او را در بخشندگي و جوانمردي از خود بالاتر ديده ام .« 

چند سخن از سعـدي 

درس

11
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لقمــان حكيم را گفتند :» ادب از كه آموختني * ؟ «گفت :» از بي ادبان . هرچه از آن ها در نظرم 
بد و ناپسند آمد، دوري كردم.«

* * * *
دزدي به خانه ي پارسايي* رفت. هرچه گشت ، چيزي پيدا نكرد. اندوهگين* شد.

پارسا فهميد. گليمي كه بر آن خوابيده بود، به دزد داد تا نااميد و دست خالي نرود . 

                    شنيدم كه مردان راه خداي                     دل دشمنان را نكردند تنگ 

» برگرفته از گلستان سعدي، با اندكي تغيير«

٦3
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1- در این درس سه داستان از سعدي آمده است . یكي از آن ها را به دلخواه بنویسید.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2- مانند نمونه بنویسید. 

جمله 

مرد خارکن به میهماني حاتم نرفت . خارکن کن خار 

.................................................................................کار درست 

.................................................................................ناك درد 

.................................................................................گار روز 

1- حاتم طایي چه ویژگي هایي داشت ؟ 
2- چرا خارکن به میهماني حاتم طایي نرفته بود؟ 

3- از این شعر چه نتیجه اي مي گیرید؟ 
                 هرکه نان از عمل خویش خورد                                منتّ حاتم طایي نبرد

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی
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3- جمله هاي زیر را با استفاده از کلمه هاي » آیا « و » چرا « تغییر دهید. 

                                             حاتم طایي بخشنده است.
                                                                             ...................................................................... ؟ 
                                                                             ...................................................................... ؟ 

                                         خارکن زحمت کش بود. 
                                                                             ...................................................................... ؟ 
                                                                             ...................................................................... ؟ 

4- نقطه چین ها را کامل کنید.

در باره ی سعدي با دوستانتان گفت و گو کنید.

مثال : 
تو به کتاب خانه مي روي . 

آیا تو به کتاب خانه مي روي ؟ 
چرا تو به کتاب خانه مي روي ؟ 

کار گروهی



فصل ششم

ادبيّات جهان
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مادر كوزت، كارگر يك كارخانه ي بزرگ بود؛ 
براي آن كه دخترش  زندگي راحتي داشــته 
باشــد، او را به خانواده ی تنارديه ســپرده 
تنارديه مســافر خانه  بــود. خانــواده ی 
كوچكی داشــتند، آن ها با كوزت مانند 
خدمتكار*هــا  رفتار می كردند و از او به 
شــدّت كار می كشيدند. يك شب،چهار 
نفر وارد مسافر خانه شدند. خانم تنارديه 
بــا عصبانيّت به كوزت گفت:» دختر، برو 

از چشمه آب بياور.« 

دختـرک بينـوا* 

درس

12

ادبيّات جهان
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كوزت يك ســطل خالی را كه خيلی بزرگ بود برداشت و بی حركت ايستاد. به نظر می رسيد كه 
منتظر است تا كسی به كمكش بيايد. خانم تنارديه فرياد زد:» عجله كن !« 

كوزت فوراً * بيرون رفت . هوا بســيار تاريك بود و باد ســردی مــی وزيد. كوزت از كوچه های 
خلوت گذشــت. چراغ ها ی خانه ها يكی يكی خاموش می شــدند. او كه از سنگينی سطل خسته 
شــده بود، آن را روی زمين گذاشت و با وحشت به اطرافش نگاه كرد؛ ديگر خبری از خانه های 
ده نبود. وقتی به جنگل رســيد، از ترس به خود لرزيد و تصميم گرفت كه برگردد. امّا ناگهان به 
ياد خانم تنارديه افتاد. می دانست كه نبايد بدون آب به خانه برگردد. با عجله، سطل را برداشت 
وبه طرف چشــمه رفت. وقتی به چشمه رسيد، سطل را در آب فرو برد و با زحمت، آن را بيرون 
كشيد. سعی كرد* آن را از روی زمين بلند كند؛ امّا سطل آن قدر سنگين شده بودكه نمی توانست 

آن را با خود ببرد. كمی از آب سطل را خالی كرد، امّا هنوز هم خيلی سنگين بود. 
كوزت احســاس سردی شــديدی می كرد. دســت هايش ديگر قدرت نگه داشتن سطل آب را 

نداشت. وحشت تمام وجودش را فرا گرفته بود.  
او براي آن كه  ترس را از خود دور كند، شروع به شمردن كرد: يك ، دو ، سه ، ... هنوز تا خانه 

٦٨



راه زيادي مانده بود. كوزت سطل را روی  زمين گذاشت . به گريه افتاد. و با صداي بلند فريادزد:  
»خدايا ! كمكم كن. «

ناگهان احســاس كرد كه سطل، ديگر سنگين نيســت؛ كسي دسته ی سطل را گرفته بود. كوزت 
سرش را بلند كرد و مردي را در كنار خود ديد . مرد، بي آن كه  چيزی بگويد، دسته ی سطل را 

دردست گرفت و آن را  تا خانه آورد. اين مرد مهربان ژان وال ژان بود.

٦9
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1- با استفاده از كلمه هاي داده شده، جدول را كامل كنيد.

كلمه  ها:

1- چرا مادر كوزت دخترش را به خانواده تنارديه سپرد ؟ 
2- خانواده ي تنارديه با كوزت چه رفتاري داشتند ؟ 

3- چه كسي در حمل سطل آب به كوزت كمك كرد ؟ 
4- اگر شما مشكل داشته باشيد، چگونه از ديگران كمك مي گيريد؟ 

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی

سلام 

خداحافظ 

نو 

كهنه 

مفيد 

بي فايده 

غم 

شادي 

زيبا 

زشت 

مخالفهم معني

سودمند 

خدانگهدار 

قشنگ 

تازه 
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2- مانند نمونه كامل كنيد. 

    درختِ سبز

 ساختمانِ ............. 

دخترِ ......................

............................................................
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3-  مانند نمونه كلمه هاي داده شده جدول زير را كامل كنيد.

تفاوت ها شباهت ها كلمه ها 

هر دو در آسمان هستند ماه ـ خورشيد 
ماه  شب ها ديده مي شود. 

خورشيد روز ها ديده مي شود. 

راديو ـ تلويزيون 

روزنامه ـ كتاب 

هواپيما ـ ماشين 

نام چند بازي گروهي را كه دوست داريد ، بنويسيد. 

کار گروهی



من ده ســاله بودم و برادرم »نيك« چهارده ســاله. پدرمان يك كارگر ساده بود كه حقوق* خيلي 
كمــي مي گرفت. ما به ســختي زندگي مي كرديم . مادرمان سراســر روز مشــغول  كاربود؛ غذا 
مي پخت،  به خريد رفت و هنگام بيماري از ما پرســتاري مي كرد. همه ی اين كارها را آرام و در 

هديه اي براي مادر 

درس

13
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سكوت انجام مي داد. مـــن و بـرادرم هم بـــراي كمـك به مخـارج* خانـواده، ساعتـي از روز  را 
در يك مغـازه كار می كرديم  و مقداري از درآمدمان را پس انداز مي كرديم . روز تولدّ مادرمان 

نزديك بود و مي خواستيم هديه اي براي او بخريم. 
بــا پدر مشــورت* كرديم و به او گفتيم كه  تصميم داريم هركــدام جداگانه براي مادر هديه اي 

بخريم. 
پــدر لبخندي زد  و گفت :» حالا براي خريدن هديه چه فكــري كرده ايد؟ چه قدر پول داريد؟« 
نيــك جواب داد: »ما به انــدازه ی كافي پول داريم.« پدر گفت : » پس هديــه را با دقّت انتخاب 

كنيد.«
روز بعد به فروشــگاه نزديك خانه رفتيم. من براي مادر يك شانه خريدم كه نگين هاي كوچك 
و درخشــاني داشت. نيك يك ســطل و يك  زمين شوي مناسب 
خريد؛ مادر عادت داشت براي شستن كف آشپزخانه روي 
زانوهايش بنشــيند و اين كار او را خيلی خسته مي كرد. 
نيك مي خواســت با خريد اين هديه، در شســتن كف 

آشپزخانه به مادر كمك كند. 
پدر با ديدن هديه هاي ما گفت :» چه هديه هاي خوبي! 
خيلــي عالي اســت.  هديــه ی نيك  كار مــادر را خيلي 
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آســان تر مي كند. با اين زمين شوي، ديگر دست هايش كثيف 
نمي شود و احتياجي نيست كه روي زمين زانو بزند.«

مــادر وقتی هديه هــا را ديد، از اين كه  پســرانش به فكر او 
بوده اند،  خيلي خوشــحال شــد . شــانه را به موهايش زد و با 
چشم هايي كه پر از محبّت* بود،  به من و نيك نگاه كرد. ما را 

بوسيد و از همه تشكّر كرد.                                     
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1- شغل پدر چه بود؟
2- چرا بچّه ها مي خواستند براي مادرشان هديه بخرند؟

3- آن ها چه هديه هايي براي مادرشان خريدند؟
4- شما دوست داريد براي مادرتان چه هديه اي بخريد؟

1- با كلمه )دانش( چهار كلمه ی تازه بنويسيد. 

2- جدول زير را مانند نمونه كامل كنيد. 
شمعدان = شمع + دان 

گلدان = ......................... + ................
يخدان = ......................... + ................
قندان = .......................... + ................
نمكدان = ....................... + ................

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي کتبی
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3- به  اوّل هر جمله »آيا« اضافه كنيد و در آخر جمله علامت مناسب بگذاريد . 
  مادر به هنگام بيماري از ما پرستاري مي كرد. 

 . ...................................................................................................................  
  مادر با ديدن هديه خوشحال شد. 

 . ...................................................................................................................  

4- نقطه چين ها را ، كامل كنيد.

با كمك يكديگر كارت زيبايي تهّيه كرده و به معلمّ كلاس خود هديه دهيد. 

کار گروهی



ای خدای مهربان ، تو را سپاس می گويم 
كه پيامبران را فرســتادی تــا راه بهتر 
زندگــی كردن را به ما بياموزند* . به ما 

كتــاب قرآن دادی تا بــا راهنمايی های 
آن خوش بختی را در اين جهان به دست 

آوريم . خدايا ، سپاس گزارم كه معلمّی دانا 
و مهربان به ما دادی تا چون مشعلی* فروزان* ما 

را به ايمان و دانش و پاكی هدايت* كند.
خدايــا ، تو را شــكر می كنم كه مــرا با پيامبــران ، امامان و 

انســان های بزرگ آشنا كردی تا رفتارشــان را سر مشق زندگی خود 
قرار دهم .

ای خدای خوب و عزيز ، از تو ســپاس گزارم كه دوستانی 
خوب و صميمی به من دادی كه از آن ها درس محبّت، 

كوشش و علم آموزی بگيرم .
خدايا، نمی توانســتم، توانايم كردی، نمی دانستم، 
دانايــم كردی، تــو را نمی شــناختم، با خودت 

آشنايم كردی .
برای اين همه نعمت و بخشــش تو را سپاس 

می گويم . 
خدايا ، به من كمك كن تا رفتاری* پسنديده* 
داشــته باشــم ، بـــيش تر درس بخوانــم و 
پيشــرفت كنم تا در آينده بــه مردم خوب 
كشــورم و به همــه ی مردم جهــان خدمت 

كنم.

درس

نيايش14
خدايا ، سپاس 

7٨
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کلمه ها و
ترکيب های جديد 

هر درس

درس اوّل ) سپاس خدا( 

وسيع: گشاد ، فراخ ، پهناور
موجودات: جانداران
شگفت زده: متعجّب

رضای تو: خشنودی تو

درس دوم ) مدرک مهارتی (

كارفرمــا: صاحب كار، كســی كه دســتوركار 
بدهد

مدرک: سند ، گواهی پايان هر كار
مراجعه: بازگشتن

درس سوم )پاراالمپيك (

فعّال: پر كار
مستقل: كسی كه آزادانه

كار خود را انجام دهد
متعدّد: بسيار، زياد

درس چهارم ) تهران (

تصوير:عكس
وسعت: وسيع،  پهن 

حيرت زده : متعجّب 

تبديل شده : عوض شده، دگرگون شده 
ســفارت خانــه: محــل كار ســفير ) نمايندگی 

كشور(
سفير: نماينده كشور

تجارت: داد و ستد كلی هرنوع كالا
با صفا: خوش و خرم

تأسيس شد: به وجود آمد
حوادث: اتفّاقات

درس پنجم ) خانه ای در شالی زار(

شالی زار: محل كاشت برنج 
به سمت : به طرف 

فراگرفته بود: پر كرده بود
شالی كاران: برنج كاران

سرشار: پرُ

درس ششم ) شهيد فهميده (  

مجروح : زخمی
هم رزم: هم نبرد ) كســانی كه با هم در جنگ 

شركت می كنند(
مسير: راه

تانك : ماشين جنگی 
نارنجــك: گلوله ای كه از مواد آتش زا درســت 
می كنند و آن را به طرف دشمن پرتاب می كنند.
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درس هفتم  ) زنگ انشا(

نظر : عقيده
شقايق: نام گلی سرخ رنگ است

می رويد: رشد می كند
حادثه: اتفّاق

درس هشتم ) هفت خان رستم(

اسارت : اسير شدن
طلسم: وسيله ی جادو كردن

باطل كردن: از بين بردن

درس نهم ) رستم و سهراب (

پيك: نامه
مانع شدن: جلوگيری كردن

غم و اندوه: ناراحتی

درس دهم ) همدلی(

چالاكی: زرنگی
گريخت : فرار كرد

تعقيب كردن: دنبال كردن

درس يازدهم ) چند سخن از سعدی (  

خاركــن: كســی كه درختچــه ی پــر از تيغ را 
می كند

خار: درختچه ای پر از تيغ  

آموختن : ياد گرفتن
پارسا: نيكوكار

اندوهگين: غمگين

درس دوازدهم ) دخترک بينوا( 

بينوا: بی چيز، بدبخت 
خدمتكار: كسی كه در خانه ای كار می كند

فوراً: خيلی زود  
سعی كردن: تلاش كردن

درس سيزدهم )هديه ای برای مادر(

هديه: كادو
حقوق : دستمزد 

مخارج: هزينه
مشورت : هم فكری

محبّت: مهربانی

درس چهاردهم ) نيايش (
   

بياموزند: ياد بگيرند
مشعل: چراغدان

فروزان: تابان ، درخشان 
هدايت كردن: راهنمايی كردن

رفتار: روش ، كردار
پسنديدن: انتخاب كردن، قبول كردن   
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